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   پيرامون واقعيت و هستي 

  هستي و چيستي
  مقدمه   

آشنا خواهيم شد كه از مفاهيم اساسي فلسفه هستند. در ادامـه رابطـة بـين ايـن دو مفهـوم و      » ماهيت«و » وجود«در اين درس با دو مفهوم 
  سير تاريخي مرتبط با آن را توضيح خواهيم داد. 

  آن  و قلمرو فلسفه  
محور و اساس مباحث فلسفي » وجود«پردازد؛ بنابراين مفهوم  در كتاب فلسفة يازدهم خوانديم كه بخش اصلي فلسفه به بررسي وجود مي

  است. 
اجب و ممكن، جهان ممكنات و ... مورد بحـث  از جمله رابطة هستي و چيستي، علت و معلول، ومورد وجود  در اين بخش مباحث اصلي در

  رند.گي قرار مي
  درك وجود (قدم نخست) 

دهيم از جمله رفع نيازهاي اوليه مانند رفع گرسنگي و تشنگي، نشان از اين مطلب دارد كـه   تمام كارهايي كه ما در طول عمرمان انجام مي
. (اصـل واقعيـت   بـريم  ها در جهـت رفـع نيازهـاي خـود بهـره مـي       رو از آن از موجود بودن واقعياتي مانند غذا و آب مطلع هستيم و از اين

  مستقل از ذهن) 
گونـه نبـوده    ايم كه يك چيزي حتماً وجود دارد، در حالي كه ايـن  البته برعكس مورد فوق هم همواره بوده است؛ يعني گاهي ما فكر كرده

  است؛ مانند غول چراغ جادو.  
  هاي زير است:  ها داراي پيام ها در جهت شناسايي وجود و واقعيت اين رفتار انسان

  فراد با مفهوم وجود و عدم آشنا هستند. ا 1
  وجود يك چيز براي افراد مهم و اثرگذار است.  2

   درك ماهيت (قدم دوم) 
طور مثال آب بودن آب، نمايانگر يك ماهيت است. اين مطلب كه افراد در رويـارويي بـا    مفهوم ماهيت نشانگر چيستي يك شيء است؛ به

اسـتفاده كـرده   » ايـن «دهد كه فرد به وجود آن چيز واقف بوده؛ چرا كه از اسم اشـارة   نشان مي »اين چيست؟«پرسند  چيزهاي مختلف مي
  است؛ اما چيزي كه براي او مبهم مانده، ماهيت يا چيستي آن چيز است. 

  بنابراين تا الان با دو مفهوم آشنا شديم: 
  وجود: كه بين همة موجودات جهان امري مشترك است.  1
  شود.   تفاوت موجودات جهان از يكديگر مي ماهيت: كه باعث 2

گونه نيسـت كـه ماهيـت افـراد      ماهيت هر نوع با نوع ديگر متفاوت است، مثلاً ماهيت گربه با ماهيت اسب تفاوت دارد؛ اما ايننه�ته 
  يك نوع هم متفاوت از يكديگر باشد. 

  ماهيات.  ، وجه اشتراك موجودات يا همان واقعيات جهان است؛ نه وجه اشتراك »وجود« نه�ته
   مغايرت وجود و ماهيت (قدم سوم) 

  در ابتدا بايد بدانيد كه ما دو جهان داريم: 
  جهان خارجي و عيني   1
  جهان ذهني و اعتباري  2

    وجود و ماهيت در جهان خارجي  
هـا را دو جـزء از يـك چيـز      يا آنها را از هم تمايز داد  توان آن كند كه وجود و ماهيت در جهان خارج يكي هستند و نمي سينا بيان مي ابن

شـوند يـا حتـي     دهند و هر كدام يك جزء آن محسـوب مـي   طور مثال اكسيژن و هيدروژن با يكديگر آب را تشكيل مي محسوب نمود. به
م ا مفهـو توان جدا از آن تصور نمود؛ در حالي كـه مفهـوم وجـود، در جهـان خـارج، ب ـ      رنگ كاغذ را كه با خود كاغذ تركيب شده است، مي

  .  ماهيت گره خورده و از آن قابل تفكيك نيست

  فلسفة دوازدهم 7تا  1هاي  صفحه
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   وجود و ماهيت در جهان ذهن  
مربوط به حيطة ذهـن  » مفهوم«طور كه در منطق سال دهم خوانديد  مغايرت وجود و ماهيت مربوط به جهان ذهن است. همان تمامي بحث

  هان ذهن مفهوم وجود غير از مفهوم ماهيت است. باشد. وجود و ماهيت هر كدام مفاهيمي كاملاً متفاوت هستند؛ يعني در ج مي
  نه�ته

   شوند.   تنها يك چيز محسوب مي هن، دو چيز مختلف و در جهان خارجوجود و ماهيت در جهان ذ -
  وجود و ماهيت دو جنبه يا دو حيثيت از يك چيز هستند و نه دو جزء از ماهيت.   -
  خارجي است كه الان وجود دارد. كنيم، منظورمان يك موجود  صحبت مي» واقعيت«وقتي از  -

  (قدم چهارم)  حمل وجود بر ماهيت  
  به دو قضية زير دقت كنيد: 

  مثلث شكل سه ضلعي است.  1
  مثلث موجود است.  2

كـه از   است، كاملاً نمايانگر مفهوم مثلث است و هيچ فرقي بـا آن نـدارد؛ جـز آن   » شكل سه ضلعي«در اين قضيه محمول كه  قضية نخست؛
  تر است.  م مثلث گستردهمفهو

گونه مفاهيم بر ماهيت، از نوع حمل ذاتي است و نياز بـه دليـل و اثبـات نـدارد؛ چـرا كـه ايـن مفـاهيم جـزء           طبق عقيدة فلاسفه، حمل اين
  گيرند و بين آن مفاهيم و ماهيت رابطة ذاتي برقرار است. تعريف ماهيت قرار مي

طور كه گفتيم در عـالم ذهـن مفهـوم وجـود چيـزي جـداي از        حمل شده است. همان» مثلث«هوم بر مف» وجود«در اين قضيه مفهوم قضية دوم؛ 
توانند موجـود   گيرد و بين مفهوم وجود و ماهيت رابطة ذاتي برقرار نيست؛ چرا كه ماهيات مي مفهوم ماهيت است و جزء تعريف آن قرار نمي

  بر  ماهيتي حمل كنيم به يك دليل حسي و تجربي يا عقلي محض نيازمنديم.  باشند يا موجود نباشند، اما اگر قرار است محمول وجود را 
    حمل اولي ذاتي و شايع صناعي  

تفاوت اين دو حمل در ارتباط با تطابق موضوع ». حمل شايع صناعي«و » حمل اولي ذاتي«اند از جمله  فلاسفه حمل را به اقسامي تقسيم كرده
  طوري كه:  به ،و محمول است

مفهوم موضوع و محمول يكسان باشد، حمل از نوع اولي ذاتي است. مانند: انسان حيوان ناطق است. (در اين مثال مفهـوم موضـوع   اگر  1
  (انسان) با مفهوم محمول (حيوان ناطق) كاملاً برابر است.)

ل از نـوع حمـل شـايع صـناعي اسـت.      تر از آن باشد، حم ـ يعني مغاير با آن باشد يا عام ،اگر مفهوم محمول غير از مفهوم موضوع باشد 2
  مانند: انسان موجود است (مفهوم محمول (وجود) چيزي غير از مفهوم موضوع (انسان) است.)

  ها.  موضوع و محمول است و نه مصداق آن مفهومتفاوت حمل ذاتي و شايع صناعي از جهت  نه�ته
   اگر وجود با ماهيت يكسان بود ...  

گـرفتيم، وجـودش هـم طبعـاً      نظـر مـي   طوري كه هر موقع ماهيتي را در ماهيت يا جزئي از آن بود بهفرض كنيد مفهوم وجود عين مفهوم 
  آمد:   مورد توجه ما بود؛ در اين صورت آثاري به وجود مي

  اثبات وجود هيچ چيزي ديگر به دليل نياز نداشت.   1
  شد.    صرفاً با تصور هر ماهيتي آن ماهيت موجود مي 2

     غايرت وجود و ماهيت سير تاريخي بحث م  
  سينا است. ابن» وجوب و امكان« برهان يةپاي و در تفكر اسلام يفلسف ديو عقا ءآرا نيتر ياز اساس يكاين بحث ي -
وي از ايـن بحـث در    ،هاي بسياري برد و آن را گسترش داد سينا بهره توماس آكوئيناس يكي از فيلسوفان غربي بود كه از اين نظر ابن -

  بنا نهاد.  » فلسفة توميسم«اي به نام  اي خداشناسي خود بهره برده است. وي فلسفهه برهان
رشد از فلاسفة مشايي بودند  سينا و ابن رشد بود؛ بنابراين چون ابن سينا و تا حدودي ابن اي كه او بنا نهاد بيشتر متكي به آراي ابن فلسفه -

  سفة غرب به اين واسطه مجدداً با فلسفة ارسطويي آشنا شوند.  (يعني تحت تأثير آراء ارسطو بودند) باعث شد تا فلا
  ». معلول«گرا داد  گرا و تجربه هاي حس هاي مربوط به فلسفة ارسطو جاي خود را به فلسفه ، ديدگاه»علت«گرايي  ميلادي با رشد تجربه 16از قرن  - 

  است. » مغايرت وجود و ماهيت«نام ديگر بحث » زيادت وجود بر ماهيت« نه�ته
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  چكيده        
  

  وجود و ماهيت            
  وجود: بين همة موجودات مشترك است. 

  ماهيت: وجه اختصاصي انواع مختلف است. 
    

   مغايرت وجود و ماهيت            

  .وجود و ماهيت دو جنبه و حيثيت يك چيزند و نه دو جزء آن
  وجود و ماهيت دو مفهوم كاملاً متفاوت هستند. 

  ماهيت در جهان خارج يكي هستند.   وجود و
  وجود و ماهيت در جهان ذهن مغاير هستند. 

  حمل وجود بر ماهيت، غيرذاتي و نيازمند دليل است. 
    

  سير تاريخي بحث مغايرت         
   وجود و ماهيت

  سينا، اين بحث مقدمة طرح مباحث جديدي شد.  به علت توجه ابن
  ا بهره گرفت و اين بحث را گسترش داد. سين توماس آكوئيناس از آراي ابن

از طريق آثار فلاسفة مسلمان، مجـدداً بـا         ميلادي  15تا  13هاي  فلاسفة غرب در قرن
  فلسفة ارسطويي آشنا شدند.  

  گرايي، باعث افول توجه به فلسفة ارسطو در اروپا شد.  تجربه
  

 
  كتاب درسي) 3و  2هاي  هصفح(  ؟    نيسته بحث تغاير وجود و ماهيت د بهاي لازم براي ورو كدام گزينه از قدم. 1 .1

 موضوع بحث مسائل فلسفي است. ،) چيزهايي كه در خارج هستند و يا نيستند1
 ثيرات واقعي بر زندگي ما دارند.أيابيم كه ت مي اتي) ما در اطراف خود واقعي2
 ها علم پيدا كنيم. توانيم به آن ارند و ميدانيم كه موجوداتي پيرامون ما وجود د ها مي ما انسان) 3
 دانيم چه چيزي هستند. چيزهايي در خارج هستند كه نمي) گاهي 4

  كتاب درسي) 4و  3هاي  هصفح(   .   هستند …خارج جهان است و هستي و چيستي در  … وجه اختصاصي موجودات. 2 .2
  پذير كتفكي ـ) هستي 2    ناپذير تفكيك ـ) ماهيت 1
 ناپذير تفكيك ـ) هستي 4    پذير كتفكي ـ) ماهيت 3

 كتاب درسي) 3ة صفح(  يك گياه موجود و يك انسان موجود را تصور كنيد، اين دو در چه وجهي مشترك و در چه وجهي متمايزند؟ . 3 .3
  ) در وجود مشترك و در ماهيت مشترك2  ) در وجود مشترك و در ماهيت متمايز1
  وجود متمايز و در ماهيت متمايز) در 4  ) در وجود متمايز و در ماهيت مشترك3

هاي اصلي ايـن دارو را بيـان   اي ويژگيو در مقاله يافتسرطان را  درمانتوان داروي تحقيقات فراوان دريافتند كه مياز پس  ،دانشمندان و پژوهشگران. 4 .4
  كتاب درسي) 3ة صفح(   كند؟  اند. اين مقاله كدام يك از موارد زير را لزوماً اثبات مي كرده
  ) وجود دارو در خارج2    ) ماهيت دارو در ذهن1
 ) ماهيت و وجود دارو در خارج4  ) ماهيت دارو در ذهن و وجود دارو در خارج3

5. 5 . و هم»اين چيست؟«به آبِ درون يك ليوان اشاره كند و بپرسد: » الف«اگر فرد ،  آنگاه لزوماً »شفاف بودنِ اين مايع از چيست؟«بپرسد: » ب«زمان فرد ،…     
  كتاب درسي) 3ة صفح(  

1 ( الف«فرد « آب آگاه نبوده است، اما فرد آب آگاه بوده است.» ب«از وجود از وجود  
2 ( الف«فرد « آب آگاه بوده است، اما فرد آب آگاه نبوده است.» ب«از وجود از وجود  
3 ( الف«فرد « آب آگاه نبوده است، اما فرد آب» ب«از ماهيت آگاه بوده است از ماهيت.  
4 ( الف«فرد « آب آگاه بوده است، اما فرد آب آگاه نبوده است.» ب«از ماهيت از ماهيت 

 نوبت دوم تيرماه) 1402درسي ـ كنكور سراسري  كتاب 5(صفحة   . ……اگر وجود جزء مفهوم ماهيت بود، آنگاه  .6 .6
 عين هم بودند ) وجود و ماهيت2  ) دو مفهوم از يك واقعيت قابل انتزاع نبود1
  الوجود بودند ماهيات واجب  ) همة4  ) هيچ ماهيتي با ماهيت ديگر تفاوتي نداشت3

 كتاب درسي) 4ة صفح(  صحيح است؟  ».جهان موجود است« فهوم جهان و مفهوم وجود در جملةكدام گزينه در بيان تفاوت بين م. 7 .7
 ) اين دو مفهوم مانند دو جزء مجزا از يك واقعيت هستند.2  .) جهان و وجود دو موجود جداگانه در عالم ذهن و خارج هستند1
  اند، نه دو واقعيت متمايز.دو مفهوم مختلف و متمايز ) اين دو صرفا4ً  اند. خارج با يكديگر تركيب و جمع شده ) جهان و موجود در3

 پيمانه 2  2و  1هاي  پيمانه

 تست 20
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  )كتاب درسي 4ة صفح(              …نسبت ميان وجود و ماهيت در يك واقعيت شبيه نسبت  . 8 .8
  ) خرس قطبي و سياه و سفيد بودن آن است. 2    جوهر خودكار به خودكار است. ) 1
  ) برگ درختان به درخت است. 4  ) مادر بودن و فرزند بودن در يك فرد است. 3

  كتاب درسي) 4ة صفح(   از يك واقعيت خارجي هستند.       …واقع  متمايز هستند كه در …هستي و چيستي . 9 .9
  دو جنبه -) دو امر2    ءدو جز -) دو امر1
 دو جزء ـ  ) دو مفهوم4    دو جنبه -) دو مفهوم 3

  كتاب درسي) 4ة صفح(   تمايز وجود و ماهيت صحيح است؟       كدام مطلب دربارة . 10 .10
 ) وجود و ماهيت از جهت فلسفي به يكديگر متصل اند.2  ) وجود و ماهيت در خارج دو امر متمايز نيستند.1
 ) وجود و ماهيت دو امر هستند كه در ذهن اتحاد دارند.4  دو جزء از يك شي اند. ه مثابة) وجود و ماهيت ب3

 )1401مهر  22كتاب درسي ـ آزمون كانون   6و  5هاي  (صفحه  متصور بود؟ توان نمييك از موارد زير را  كدام. 1 .11
 ها ف توأم با مجهول بودن چيستي آن) آگاهي از هستي امور مختل2  ) علم به چيستي و هستي اشياء فراوان پيرامون خود1
 خبريم. ها بي ) آگاهي از چيستي اموري كه از وجود ذهني و خارجي آن4  هاي فراواني كه در ذهن داريم. ) عدم وجود تمامي چيستي3

  كتاب درسي) 4ة صفح(   …       تركيبِ وجود و ماهيت   .2 .12
   ) در خارج موجود است.2    ) در ذهن موجود است.1
  ) در ذهن موجود است اما در خارج موجود نيست. 4   ذهن موجود است نه در خارج.) نه در 3

 كتاب درسي) 4ة صفح(           كدام گزينه صحيح است؟ .3 .13
  يك درخت به تمايز وجود و ماهيت در خارج پي برد. توان با مشاهدة) مي1
  رد.هاي ذاتي درخت، به وجود آن در خارج پي بتوان با اطلاع از ويژگيمي )2
  يك درخت به يگانگي وجود و ماهيت در خارج پي برد. توان با مشاهدةمي )3
 يك درخت به يگانگي مفهوم وجود و ماهيت پي برد.  توان با مشاهدة) مي4

  )كتاب درسي 4صفحة (       ؟سينا، انسان بودنِ هر انسان، از چه چيزي متمايز است از نظر ابن .4 .14
  حيوان بودنش) 4  جود بودنشمو) 3  ناطق بودنش) 2  ماهيتش) 1

  )كتاب درسي 4صفحة (       ؟نسبت ميان وجود و ماهيت مانند چه نسبتي است .5 .15
  يك چيز. نسبت ميان وحدت و كليّ دربارة) 2  .دهندة آن ء و اجزاء تشكيل يك شينسبت ميان ) 1
  در هر فرد انساني.نسبت ميان انسان و حيوان ناطق ) 4  نسبت ميان انسان و سفيدي در هر فرد انساني.) 3

  )كتاب درسي 4صفحة (       …    سينا  از نظر ابن .6 .16
  .چيستي و ماهيت، دو جزء متمايز از يك مفهوم هستند نه مصداقي از آن چيز) 1
  .متمايز از يك چيزند نه دو جزء متفاوت از يك چيز ماهيت و چيستي، دو جنبة) 2
  شوند. ستند كه جزء ندارند و تقسيم نميماهيت و وجود، دو مصداق متمايز از هر مفهوم ه) 3
  هايي خارجي از آن چيز نيستند. چيستي و وجود، دو مفهوم متمايز از يك چيزند اما تقسيم) 4

  )كتاب درسي 5صفحة (    ها دارد؟      گزينه حمل متفاوتي با ساير گزينهكدام  .7 .17
 ) درخت موجود است.2    ) انسان جسم است.1
  ) انسان حيوان ناطق است.4  چهار زاويه است. ) چهارضلعي، شكل داراي3

  )كتاب درسي 5صفحة (          با موضوع رابطة ذاتي ندارد؟در كدام گزينه محمول قضيه  .8 .18
 ) مربع شكلي با چهار زاويه است.2    ) لوزي شكل چهارضلعي است.1
  ) مثلث قائم الزاويه است.4    ) دايره شكلي بدون زاويه است.3

  )كتاب درسي 5صفحة (     است؟    نادرسترة جملة زير كدام گزينه دربا .9 .19
  .»ل استنيازمند دليحمل موجود براي خورشيد  »خورشيد موجود است« در قضية«
 تعريف مفهوم خورشيد نيست. مفهوم وجود جزء) 2  ميان خورشيد و هستي رابطة ذاتي برقرار نيست.) 1
 ن حقيقت خورشيد است.ود هماجو) 4  اين دليل منحصر در دلايل عقلي نيست.) 3

 )1400كنكور سراسري  -كتاب درسي 5(صفحة   حمل يگانه بر غني بالذات، از نظر نسبت، مانند كدام حمل است؟ .10 .20
 ) گياه بر داراي حيات 2    ) شكل بر ذوزنقه1
  ) ذوزنقه بر داراي چهار ضلع4    فرد بر مولود كعبه  ) منحصربه3

  
  )كتاب درسي 5صفحة (        است؟     چه نوع حملي ذاتبر ذاتيات حمل . 1 .21

  است و نياز به دليل ندارد.شايع صناعي ) 2  است و نياز به دليل دارد. شايع صناعي) 1
  است و نياز به دليل ندارد. اولي ذاتي) 4  است و نياز به دليل دارد. اولي ذاتي) 3
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  كتاب درسي) 5حة (صف  ؟   داشت نخواهداز به دليل نيدر چه صورتي حمل وجود بر انسان . 2 .22
  ) پذيرش مغايرت وجوب و امكان2    ) پذيرش مغايرت وجود و ماهيت1
 ) عدم پذيرش مغايرت وجود و ماهيت4  ) پذيرش عدم تمايز وجوب و وجود3

  )كتاب درسي 5صفحة (     است؟   متفاوتها حمل در كدام گزينه با ديگر گزينه . 3 .23
  ست.) حيوان ناطق موجود ا2    ) انسان موجود است.1
  ) موجود موجود است.4    است. موجود اسب) 3

  )كتاب درسي 5صفحة (    ، چه حملي است؟    »موجود وجود دارد« حمل در گزارة. 4 .24
  كه به دليل نياز ندارد.اولي ذاتي حملي ) 2  كه به دليل نياز دارد. اولي ذاتيحملي ) 1
  كه به دليل نياز ندارد. شايع صناعيحملي ) 4  كه به دليل نياز دارد. شايع صناعيحملي ) 3

 )1401مهر  22كتاب درسي ـ آزمون كانون  5(صفحة   سينا صحيح است؟ ابن» برهان مغايرت وجود و ماهيت«در رابطه با  كدام گزينه. 5 .25
 است. متمايز ماهيتش از انسان بودنِ انسان سينا ابن نظر ) از1
  است. دليل نيازمند و ضروري حملي ماهيت بر ماهيت ) حمل2
  باشد. ضروري و عقلاني يا تجربي و حسي تواند مي انسان بودن موجود دليل )3
  ) رابطة ذاتي ميان مفهوم انسان و مفهوم وجود برقرار نيست.4

  )كتاب درسي 6صفحة (        …نظرية تمايز وجود و ماهيت . 6 .26
  اولية هجري بوده است.گو دربارة آن منحصر به قرون  و گفت) 2  ) فقط مورد توجه فلاسفة مسلمان بوده است.1
  ) مورد نقد شديد توماس آكوئيناس قرار گرفته و او آن را رد كرده است.4  ود خدا است.جنا در اثبات وسي هاي ابن پاية يكي از برهان بر) 3

 )1400ور كنكور خارج از كش -كتاب درسي 5(صفحة   ، از نظر نسبت، مانند كدام حمل است؟»مربع«بر » داراي دو قطر مساوي«حملِ . 7 .27
 الاضلاع بر مثلث  ) متساوي2    ) ذوزنقه بر شكل 1
  ) داراي زاويه بر مستطيل 4     ) مثلث بر داراي اضلاع3

  كتاب درسي) 6صفحة (  ؟      نيستتوماس آكوئيناس درست ة كدام مطلب دربار . 8 .28
 يكي از فيلسوفان بزرگ اروپا است.) 1
  آموخت.سينا  ابن تمايز وجود و ماهيت را از فلسفة) 2
  اكنون هم وجود دارد. گذار جرياني فلسفي در اروپاست كه هم پايه )3
  شناسي قرار داد. هاي نفس يكي از برهان مغايرت وجود و ماهيت را پاية) 4

 كتاب درسي) 7و  6هاي  هصفح(    كدام مطلب دربارة تاريخچة بحث مغايرت وجود و ماهيت درست است؟   . 9 .29
 اين بحث را در اروپا گسترش داد. ،ارسطو آشنا بود واسطه با فلسفة ي) توماس آكوئيناس كه ب1
 شناسي خود قرار داد. هاي انسان ريح كرد و مبناي بسياري از برهانسينا اين بحث را به خوبي تش ) ابن2
  فلاسفة مسلمان توجه زيادي به اين بحث نشان ندادند.) 3
  ارسطويي آشنا شدند. اس، بار ديگر با فلسفة ماس آكوئين) فلاسفة غربي از طريق جريان فلسفي تو4

  )كتاب درسي 7صفحة (    ارسطويي گرديد؟     با فلسفةميلادي چه امري سبب آشنايي مجدد فيلسوفان غربي 13از قرن . 10 .30
  تر شدند. گرا گسترده گرا و تجربه هاي حس گرايي رشد يافت و فلسفه تجربه) 1
  گرايانه را در اروپا گسترش دادند. اي تجربهه رشد و توماس آكوئيناس ديدگاه ابن) 2
  د.رشد را در اروپا ترويج دا سينا و تا حدودي ابن ابن فلسفة توماس آكوئيناس) 3
  .گذاري كرد پايهرشد را  سينا و تا حدودي ابن هاي ابن اي مبتني بر ديدگاه فلسفه توماس آكوئيناس) 4

 كتاب درسي) 7و  6هاي  ه(صفح  ؟نيستترويج شد، صحيح  توماس آكوئيناسيلادي در اروپا توسط م 13 اي كه در قرن كدام گزينه در مورد فلسفه .1 .31
 رشد بود. سينا و ابن هاي ابن متكي به ديدگاه) 2  سبب آشنايي مجدد فلاسفة غرب با فلسفة ارسطو شد.) 1
  بود. ارسطوسفة نظريات آن مخالف با فل) 4  عنوان فلسفة او توميسم بود كه هنوز هم در جريان است.) 3

 )98 آبان 18آزمون كانون  -كتاب درسي  4صفحة (         …سازد؟ قضايايي با  ذهن انسان جهت تصديق واقعيات جهان چه نوع قضايايي مي .2 .32
  هاي مبتني بر چيستي. ) موضوع هستي و محمول2  ) موضوع و محمول مبتني بر هستي.1
  وضوع و محمول مبتني بر چيستي.) م4  ) موضوعات مبتني بر چيستي و محمول هستي.3

  )98 خرداد 24آزمون كانون  -كتاب درسي  4صفحة (       است؟ نادرستكدام گزينه  سينا ابنپيرامون مغايرت وجود و ماهيت طبق نظر  .3 .33
  ) هر شيء در خارج داراي دو حيثيت واقعي است.2  ) وجود و ماهيت، دو مفهوم ذهني هستند.1
  هاي مختلف نيازمند دليل است. حمل وجود بر ماهيت) 4  و نه جزئي از آن.) وجود نه عين ماهيت است 3

 )1401تير  3كتاب درسي ـ آزمون كانون  5(صفحة   ؟شودنميهاي زير حمل اولي ذاتي محسوب يك از حمل كدام. 4 .34
 ) حمل يك مفهوم ذاتي بر ذات2  ) حمل تعريف مفهومي صحيح بر ذات1
  ) حمل يك ماهيت و ذات بر خودش4  ) حمل ذاتيات يك شيء بر يكديگر3

 )95 خرداد 21آزمون كانون  -كتاب درسي  5صفحة (     ؟     نيستدرست » ماهيت ووجود  مغايرت« كدام عبارت دربارة مسئلة .5 .35
  موضوع شناخت واقع شود.» واقعيت«دهد كه  اين مسئله وقتي خود را نشان مي) 1
  دهد. يت و وجود را نشان مييكي از اصول حكماست كه دوگانگي مفهوم ماه) 2
  خورند. منطقي به هم پيوند مي ةخارجي است كه در قالب يك قضي» دو جزء«دهد كه هر واقعيت شامل  نشان مي) 3
  كند. يك ماهيت، براي حمل وجود بر آن كافي نيست، درستي آن را اثبات مي اين كه مجرد تصور) 4
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 )95 آبان 21آزمون كانون  - كتاب درسي 5صفحة (             …شود  يكي باشد؛ نتيجه مي تاگر ادراك ما از وجود، با ادراك ما از ماهي .6 .36
  ) وجود بر ماهيت در عالم خارج زيادت دارد. 2  ) وجود و ماهيت در عالم عين مغايرت دارند. 1
   ) وجود براي هر ماهيتي كه متصور شود، تصديق ندارد.4  ) اثبات وجود ماهيت به دليل نياز ندارد. 3

 گيري ارتباط بيشتري دارد؟ با كدام نتيجه ،»انسان معدوم است«توان گفت  اما مي ؛»انسان نه حيوان است نه متفكر«گفت  توان نميكه  اين .7 .37
  )96 آبان 19آزمون كانون  - كتاب درسي 5صفحة (   

    واقعيت انسان مستقل از ادراك آدمي است.  )1
  ) وجود جزئي از ماهيت نيست.2
  ذاتي است كه از وجود ابا دارد و نه از عدم. ) انسان3
  تواند از يك واقعيت واحد، مفاهيم متعددي به دست آورد. تجريد ذهن مية ) قو4

 )97 فروردين 17آزمون كانون  - كتاب درسي 5صفحة (        ذكر كدام مورد در رابطه با بحث مغايرت وجود و ماهيت صحيح است؟ .8 .38
  شود. مستقل وجود و ماهيت تقسيم مي جزءبه دو  ) هر شي خارجي در جهان عين1
 كه تصور ما از ماهيت عين تصور ما از وجود نيست، يعني تصور ماهيت عين تصور عدم وجود است. ) اين2
  توان ماهيتي را در نظر گرفت كه وجود بر آن حمل نشود. ) مي3
  ت.هاي مختلف اس مفهوم وجود از ذاتيات ماهيت، همان ذات وجود) مفهوم 4

 )97 خرداد 4آزمون كانون  - كتاب درسي 5صفحة (         ؟ را تصديق كرد» سر هست اژدهاي سه«توان عبارت  در چه صورت مي .9 .39
    هنگامي كه وجود و ماهيت مغايرت پيدا كنند و از هم جدا باشند. )2  مفهوم وجود باشد. غير ازاگر ماهيت مفهومي  )1
  اگر وجود را عين ماهيت يا جزء آن بدانيم. )4  ك و شناخت قرار بگيرد.هنگامي كه اين واقعيت موضوع ادرا )3

  )97 آبان 18آزمون كانون  - كتاب درسي 5صفحة (         …ماهيت  ووجود  مغايرتبراساس اصل  .10 .40
  ايم. ) وجود را جزئي از هر ماهيت دانسته2   ها نيست. ) تصور ماهيات دليلي بر اثبات وجود آن1
  بريم. به اتحاد هستي و چيستي پي مي )4  كنيم. جهان را تصديق مي ) وجود واقعيات3

  
 )1401فروردين  19كتاب درسي ـ آزمون كانون  5(صفحة   است؟ نادرستكدام گزينه دربارة دلايل مغايرت وجود و ماهيت . 1 .41

 نياز از دليل است.س بي) حمل ماهيت حمل اولي ذاتي است، پ2  باشد.اي به دليل نيازمند مي) حمل وجود در هر قضيه1
  ها.) ماهيت عامل كثرت اشياء است و وجود عامل وحدت و اشتراك آن4  توان هر ماهيتي را امري موجود در جهان خارج قلمداد كرد.) نمي3

 كتاب درسي) 5و  3هاي  صفحه(  …كه اين دو در ذهن  است …چه يكسان است  و آن …چه تفاوت دارد  در موجودات مختلف آن. 2 .42
  ) هستي ـ ماهيت ـ يكسان هستند.2  ) ماهيت ـ وجود ـ با هم مغايرت دارند.1
  ) وجود ـ چيستي ـ با هم مغايرت دارند.4  ) چيستي ـ هستي ـ يكسان هستند.3

 )94 آبان 22آزمون كانون  - كتاب درسي 5صفحة (  در اثبات مغايرت وجود و ماهيت به كار برد؟  توان نمييك از عبارات زير را  كدام. 3 .43
  ) تصور هر ماهيت براي اثبات وجود آن ماهيت، كافي نيست.1
 ) براساس مغايرت وجود و ماهيت امور خيالي قابل تصورند اما وجود ندارند.2
  ) اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت باشد هيچ چيزي واقعاً وجود نخواهد داشت.3
  ودند.) اگر مفهوم وجود جزء مفهوم ماهيت باشد، امور خيالي موج4

 )98 مهر 19آزمون كانون  - كتاب درسي 4و 3 هاي هصفح(  …آن چيز واقف بوده و مفاهيمي مانند ققنوس  …به » اين چيست؟«پرسد  فردي كه مي. 4 .44
  ) وجود ـ ماهيت دارند.2    ) ماهيت ـ وجود ندارند.1
  ) وجود ـ وجود دارند.4    ) ماهيت ـ ماهيت ندارند.3

 )1401كتاب درسي ـ كنكور خارج از كشور  4تا  2هاي  فحه(ص  كدام عبارت درست است؟  .5 .45
 ) هرچه كه فرض شود ضرورتاً دو حيثيت دارد؛ هستي و چيستي. 1
 ) از ميان نسب اربع، نسبت ميان ماهيت يك چيز با وجود همان چيز، تساوي است.2
  ر ممكن است. كه به نوعي وجود آن را باور داشته باشيم، غي ) اشاره كردن به چيزي، بدون اين3
 ايم.  فهميم وجود نداشته، يعني ماهيتش را نشناخته پنداريم و سپس مي ) وقتي چيزي را واقعي مي4

 )98 مهر 19آزمون كانون  - كتاب درسي 4صفحة (  …سينا  وجود و ماهيت در ديدگاه ابن. 6 .46
  عيني يكي نيستند.  ) در جهان2  گونه تفاوتي با يكديگر ندارند. ) هيچ1
  شوند. ) به مصاديق هر مفهوم نسبت داده مي4    هان ذهني يكي هستند.) در ج3

 )1401مهر  22كتاب درسي ـ آزمون كانون  7و  5هاي  (صفحه  صناعي بودن، در كدام گزينه يكسان است؟  نوع حمل قضايا از جهت اولي ذاتي يا شايع. 7 .47
 انسان موجود است.) انسان مخلوق است. ـ 2  ضلعي است. ـ انسان شاعر است. ) مثلث سه1
 ) انسان ناطق است. ـ حيوان چهارپا است.4  رونده است. ـ شير حيوان است. ) انسان راه3

 )1401مهر  22كتاب درسي ـ آزمون كانون  5(صفحة   در كدام گزينه حمل از نوع شايع صناعي است؟. 8 .48
 ضلعي است. ) مثلث سه2    ) انسان جسم است.1
  دار پيوسته و ثابت است.) مق4    ) شادي كيف نفساني است.3

 پيمانه 2  6و  5هاي  پيمانه

 تست 20
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  هستي و چيستي: اولدرس 
يابيم كه بر حسب نياز  از ما در اطرافمان چيزهايي را ميهر يك  1 .1

هـايي را كـه واقعيـت     چيسـتي  نيـز  كنيم. گاهي ها استفاده مي ن از آ
گاهي بـه وجـود چيزهـايي    يابيم.  انگاريم، غير واقعي و خيالي مي يم

ز چيسـتي  تـوانيم ا  دانـيم و مـي   ها را نمـي  بريم كه چيستي آن مي پي
   .»؟اين چيست«ال كنيم و بگوييم ؤها س آن

  ها: تشريح ساير گزينه
اشاره  »:4«گزينة  اشاره به قدم نخست دارند. »:3«و  »2«هاي  گزينه

  به قدم دوم دارد.
وجــود وجــه مشــترك موجــودات و ماهيــت وجــه اختصاصــي   1 .2

 ناپذيراند. هستي و چيستي در جهان خارج تفكيكهاست.  آن
  ها است. آن اختصاصي وجه ماهيت، و موجودات مشترك وجه وجود، 1 .3
به معناي شناخت ماهيـت آن   ءهاي اصلي يك شيبيان ويژگي 1 .4

است و از آن جايي كه وجود، جزء اوصاف شيء نيسـت، بـا علـم بـه     
   توان به وجود آن در خارج پي برد.ماهيت يك شيء نمي

5. 3  ايـن   اگر فردي بپرسد اين چيست، بدين معناست كه از وجـود
چيز آگاه است اما از ماهيتش آگـاه نيسـت. از سـويي، وقتـي كسـي      

داند ماهيـت آب   بپرسد شفاف بودن اين مايع از چيست، در واقع مي
  پرسد. و تنها از چراييِ شفافيتش مي مايع بودن آن است

اگر وجود جزئي از ماهيت بود، در آن صورت همة چيزهايي كه  4 .6
شدند و حمل وجود بر  ي موجود ميماهيت داشتند به حمل اولي ذات

» جيـوه «بر » فلز«يا » انسان«بر » حيوان«همة ماهيات مانند حمل 
توان گفت كه اگر وجود از اجزاي ماهيت بـود، همـه    بود. بنابراين مي

» 3«و » 2«هـاي   شد. دقـت شـود كـه گزينـه     الوجود مي چيز واجب
 »ود.جزء بودن وج«هستند نه » عينيت وجود و ماهيت«مربوط به 

گوييم جهان موجـود اسـت، تفـاوت جهـان و موجـود       وقتي مي 4 .7
خارج اين دو يكي هستند  در ذهن و از جهت مفهوم است و در صرفاً

يك چيزند نـه   ه نيستند. اين دو مفهوم دو جنبةو دو موجود جداگان
  اينكه دو جزء از يك چيز باشند كه با هم تركيب يا جمع شده است.

متمايز نيسـتند و در خـارج دو جنبـه از     وجود و ماهيت دو امر 3 .8
مانند اينكه يك فرد هـم فرزنـد كسـي اسـت و هـم       ؛اند يك واقعيت

در ذهـن و از   ديگري است. تفاوت اين دو صرفاً شخصخودش مادر 
ميان وجود و ماهيت مانند رابطة جوهر  اما نسبت جهت مفهوم است؛

جزء و كـل  خودكار و خودكار و رابطة برگ درختان و درخت، رابطة 
  يك شي با رنگ آن نيز نيست. نيست و مانند رابطة

بلكـه   ؛چيستي و هستي دو امـر و دو واقعيـت متمـايز نيسـتند     3 .9
دو مفهـوم متمـايز هسـتند. بنـابراين دو حيـث و دو جنبـه از        صرفاً

  واقعيت خارجي هستند.
يـك  از  دو جنبـه  وجود و ماهيت يـا هسـتي و چيسـتي صـرفاً     1 .10

 در خارج دو امر متمايز نيستند. بنابراين اصـلاً واقعيت هستند وگرنه 
دو امر نيستند كه بتوانند به همديگر متصل باشـند و يـا دو جـزء از    

  يك شي باشند.
 ها:  تشريح ساير گزينه 4 .11

هـم   كـه  دارنـد  وجـود  فراوانـي  اشـياي  مـا  اطـراف  در »:1«گزينـة  
 داريـم.  خبـر  شـان » هستي«از  هم و شناسيم مي  ها را آن» چيستي«
 داريـم  خبر شان»هستي«از  كه دارند وجود امور برخي »:2«زينة گ

 »:3«گزينـة   نيست. روشن ما براي چندان هنوز ها آن» چيستي«اما 

 در حاضر كنـيم؛  خود ذهن در توانيم مي هم را فراواني هاي»چيستي«
 انـد؛  موجود نشده خارج در تاكنون حداقل امور، اين دانيم مي كه حالي
 و قضـاياي  شـوند  مي مربوط ما روزمرة مسائل به رچهگ فوق، هاي گزاره

و  فـارابي  كـه  بينـيم  مـي  و دارند فلسفي تبيين يك اما نيستند، فلسفي
انـد (رد   كـرده  ارائـه  ها گزاره نوع همين از را فلسفي تبيين اين سينا ابن

ــارة 3و  2، 1هــاي  گزينــه هــا  چيســتي آن  ). مفــاهيم معــدوم كــه درب
شـود كـه    ن ما وجـود ذهنـي دارنـد. نمـي    انديشيم دست كم در ذه مي

  چيزي در ذهن ما نباشد ولي چيستي آن را بدانيم.
وجود و ماهيت به هيچ وجـه بـه صـورت دوجـزء كـه بـا        رابطة 3 .12

يكديگر تركيب شده باشند نيست و اصـلاً تركيـبِ وجـود و ماهيـت     
  معنا ندارد. پس اين تركيب نه در ذهن و نه در خارج وجود ندارد. 

امـا بـه    ؛ماهيت مفاهيمي هستند كه در ذهن متمايزندوجود و  3 .13
يعنـي در جهـان خـارج     ؛شـوند يك واقعيت خارجي نسبت داده مـي 

 يگانه هستند. 
انسـان   يت از وجود متمايز اسـت. بنـابراين  سينا، ماه از نظر ابن 3 .14

   از موجود بودنش متمايز است. ،بودنِ هر انسان كه ماهيت اوست
تمايزند كه وقتي براي يـك چيـز بـه    وحدت و كليّ دو مفهوم م 2 .15

رونـد، دو جـزء از آن چيـز، و دو موجـود جداگانـه در خـارج        كار مي
دو » 1«كـه در گزينـة    كه دو جنبه از آن چيزند. در حالينيستند، بل

زينـة  در خارج دو چيزنـد، و در گ » 3«جزء از يك چيزند، در گزينة 
  در ذهن يك چيزند.» 4«

انـد و تفـاوت تنهـا در     يستي يكينخست آنكه ماهيت و چ نكتة 4 .16
دوم  ، تعبيري عربي از چيسـتي اسـت. نكتـة   تعبير است. زيرا ماهيت

سـوم آنكـه    اند نه دو مصداق. نكتـة  آنكه چيستي و وجود، دو مفهوم
هـايي   چيستي و وجود دو جزء از يك چيز نيستند، بنابراين، تقسـيم 

  خارجي از آن چيز نخواهند بود.
خت به عنوان يك چيستي رابطـة ذاتـي   ود و درجميان مفهوم و 2 .17

گيـرد.   تعريف درخت قرار نمـي  ءد داشتن جززيرا وجو ؛برقرار نيست
زيـرا دو   ؛ها محمول بـراي موضـوع ضـروري اسـت     اما در ساير گزينه

حمل محمول بـر موضـوع دليـل    ها  در آنه ناپذيرند ك مفهوم جدايي
  خواهد. نمي

ــه رد 4 .18 ــ ،»3«و » 2«، »1«هــاي  گزين ــف محمــول جزئ ي از تعري
ميان موضـوع و محمـول رابطـة ذاتـي برقـرار      بنابراين  ؛موضوع است

  الزاويه بودن براي مثلث ذاتي نيست. اما قائم است.
بـه خـاطر همـين     ؛وجود جزء ذات و حقيقت خورشـيد نيسـت   4 .19

 .ل داردحمل آن بر خورشيد نياز به دلي
نيازمنـد دليـل   » 1«نوع حمل ذكرشده در صورت سـؤال و گزينـة    1 .20

 ها حمل نيازمند دليل است.نيست و حمل ذاتي است. اما در ساير گزينه
   و به دليل نياز ندارد. از نوع اولي ذاتي است حمل ذات بر ذات 4 .21
اگر مغايرت وجود و ماهيت را نپذيريم، آنگاه حمل وجود بر هـر   4 .22

  نياز به دليل نخواهد داشت.ماهيتي از جمله انسان، 
ميان موضوع و محمول رابطـة  ، »3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه 4 .23

ميان موضوع و محمول رابطـة  » 4«؛ اما در گزينة ذاتي برقرار نيست
 ذاتي برقرار است.

» دارندهوجود«وجود همان مجود، از آنجا كه در حمل وجود بر مو 2 .24
  و به دليل نياز ندارد. از نوع اولي ذاتي استپس حملش  است،

حمـل كنـيم،   » انسان«مفهوم را بر » وجود«براي اينكه مفهوم  4 .25
حـال  ». انسان موجود اسـت «نيازمند دليل هستيم تا بتوانيم بگوييم 

ممكن است اين دليل از طريق حس و تجربه يا از طريق عقل محض 
هـا نيـز نسـبت بـه مفهـوم       ها و چيستي شناسايي شود. ساير ماهيت
 وجود همين حالت را دارند.
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ها با مفهـوم وجـود    از چيستي عنوان يكي به» انسان«بنابراين مفهوم 
  ها برقرار نيست. مغاير است و رابطة ذاتي ميان آن

  هاي ديگر: تشريح گزينه
انسـان بـودنِ انسـان اشـاره بـه مـاهيتش دارد و ايـن از         »:1«گزينة 

وجودش جداست نـه از مـاهيتش (براسـاس اصـل مغـايرت وجـود و       
ت و ماهيت؛ وجـود و ماهيـت بـا يكـديگر متمـايز هسـتند نـه ماهي ـ       

 حملي پس نيست دليل نيازمند ضروري حمل »:2«گزينة  ماهيت.)
 اسـت.  دليـل  از نيـاز  بي و ضروري انسان بر ناطق حمل حيوان مانند

دلايل حمل وجود بر ماهيت يا حسي و تجربي اسـت يـا    »:3«گزينة 
تـوان گفـت    عقلاني محض ولي اين حمل نيازمند دليل است و نمـي 

  ضروري است.
سـينا   هاي ابـن  ود و ماهيت پاية يكي از برهانجونظرية مغايرت  3 .26

  ود خدا به نام وجوب و امكان است.جدر اثبات و
يـك نـوع   » 4«حمل قضية حاصله در صـورت سـؤال و گزينـة     4 .27

 حمل است كه حتماً صحيح است و محلي از تشكيك ندارد.
يكــي از  غــايرت وجــود و ماهيــت را پايــةتومــاس آكوئينــاس م 4 .28

  شناسي. هاي نفس نه برهان ،قرار دادهاي خداشناسي  برهان
جرياني در غـرب   سينا ابن اس آكوئيناس با آشنايي با فلسفةتوم 4 .29

كه از طريـق گسـترش    ؛توميسم –راه انداخت به نام فلسفة توماسي 
فلاسفة اروپايي فرصتي يافتند كه بار ديگر بـا فلسـفة ارسـطويي     ،آن

  آشنا شوند.
  :ها تشريح ساير گزينه

ارسـطو   بـا فلسـفة   سـينا  ابنواسطة  وماس آكوئيناس بهت »:1«گزينة 
هـاي   ايـن بحـث را مبنـاي برهـان     سـينا  ابـن  »:2«گزينـة   آشنا بود.

سينا در باب تمايز  اين نظر ابن »:3«گزينة  خداشناسي خود قرار داد.
   .وجود و ماهيت مورد توجه فلاسفة مسلمان نيز قرار گرفت

 اي را تـرويج كـرد   لسفهميلادي ف 13در قرن  توماس آكوئيناس 4 .30
رشـد بـود.    سينا و تا حدودي ابـن  هاي ابن كه بيشتر متكي بر ديدگاه

 امر فرصتي را فراهم كرد تا فلاسـفة غـرب مجـدداً بـا فلسـفة     همين 
  ارسطويي آشنا شوند.

  بود. ارسطوارائه داد، نزديك به نظر توماس آكوئيناس نظرياتي كه  4 .31
هـاي جهـان، قضـايايي     ما از ادراك خويش نسـبت بـه واقعيـت    3 .32

سازيم كه مركب از موضوعات مختلف (چيستي) و محمولي يگانه  مي
  (هستي) است.

در خارج، هر شيء فقط يك حيثيت واقعي دارد و تفكيك وجـود   2 .33
يابـد. پـس هـر     فقط در دنياي ذهن مصـداق مـي   ،و ماهيت براي شيء

 يكي است و وجود و ماهيت آن جداي از هم نيستند. شيء در خارج،

در صورتي كه محمول بـا موضـوع اتحـاد مفهـومي و مصـداقي       3 .34
داشته باشد و يا اينكه محمول از ذاتيات موضوع باشـد، حمـل اولـي    
ذاتي خواهد بود. بنـابراين حمـل تعريـف مفهـومي صـحيح بـر ذات       
(انسان حيوان ناطق است)، حمل يك مفهوم ذاتـي بـر ذات (انسـان    

ودش (انسـان انسـان   حيوان است) و حمل يك ماهيت و ذات بـر خ ـ 
  شود.است)، حمل اولي ذاتي محسوب مي

اما حمل مفاهيم ذاتي يك ماهيت بـر يكـديگر هميشـه حمـل اولـي      
داراي حمـل شـايع   » حيـوان نـاطق اسـت   «ذاتي نيست. مثلاً قضـية  

  شود.محسوب نمي» حيوان«از ذاتيات » ناطق«صناعي است و 

شناخت قـرار   هر واقعيت يگانه در جهان، وقتي موضوع ادراك و 3 .35
شـود و بـا    در ذهن (نه در خارج) به دو بخش تقسـيم مـي   ،گيرد مي

منطقي، به واقعيت آن  ين دو بخش ذهني در قالب يك قضيةاتصال ا
ت يك اسـب در ذهـن مـا در ضـمن     كنيم؛ مثلاً واقعي شئ اذعان مي

(اسب، ماهيت / هست: وجود) مورد تأييد واقـع  » اسب هست« قضية
  شود. مي

هم تركيب يا جمع  يت دو جزء از يك چيز نيستند كه باوجود و ماه
 بلكه دو مفهوم مختلف و متفاوت از يك موجود هستند. ،شده باشند

 جود و ماهيت در ذهن اسـت و نتيجـة  اين دليل براي مغايرت و 3 .36
آن عدم نياز اثبات وجود ماهيت به دليل يا تصديق وجود بـراي هـر   

  ماهيت متصور است.
عي در حال بيـان مغـايرت وجـود و ماهيـت     صورت سؤال به نو 2 .37

و از  اسـت است. حيوان بودن و متفكر بودن ذاتـي انسـان (ماهيـت)    
توان از ماهيت سـلب كـرد، ايـن دو نيـز      جا كه صفت ذاتي را نمي آن

قابل سلب از انسان نيستند. از طرفـي وجـود، قابـل سـلب از انسـان      
گفت انسان توان  طور كه در صورت سؤال ذكر شده مي است و همان

پس وجود، ذاتي انسان (ماهيت) نيسـت.   ،معدوم است (سلب وجود)
دهد كه وجـود جزئـي از    كه وجود ذاتي ماهيت نيست، نشان مي اين

شـد و   ماهيت نيست. اگر جزئي از ماهيت بود، ذاتي ماهيت تلقي مي
اثبات وجود هيچ ماهيتي به دليل نياز نداشت و تصـور هـر مـاهيتي    

آن كافي بود كه اين نقض اصـل مغـايرت وجـود و    براي اثبات وجود 
  ماهيت در ذهن است.

تـوان مـاهيتي را    مفهوم وجود، جزئي از ماهيت نيست، لـذا مـي   3 .38
  . نشودتصور كرد كه وجود بر آن حمل 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
در ذهـن بـه دو بخـش وجـود و ماهيـت تقسـيم        ءشـي »: 1«گزينة 

نه عين تصور ما  ،ر ما از ماهيتتصو »:2«گزينة  گردد، نه در عين. مي
هـاي   ميان وجـود و ماهيـت   »:4«گزينة  از هستي است و نه نيستي.

  مختلف رابطة ذاتي برقرار نيست.
اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت يا جزء آن بود، ديگر اثبات  4 .39

وجود هيچ ماهيتي به دليل نياز نداشت و تصـور هـر مـاهيتي بـراي     
  اثبات وجود آن كافي بود.

اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت يا جزء آن بود، ديگر اثبات  1 .40
 وجود هيچ ماهيتي به دليل نياز نداشت و تصـور هـر مـاهيتي بـراي    

 كه اين گونه نيست! در حالي ؛اثبات وجود آن كافي بود
الوجـود بالـذات اسـت    حمل وجود بر مفهوم خداوند كـه واجـب   1 .41

در گزينـة اول نادرسـت    نيازمند به دليل نيست. پس گـزارة موجـود  
 است.

چه در موجودات مختلف متفـاوت اسـت، همـان ماهيـت يـا       آن 1 .42
  باشد. ها يكسان مي ها است و وجود همگي آن چيستي آن

  وجود و ماهيت در ذهن با يكديگر مغايرت دارند.
اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيـت يـا جـزء آن باشـد، امـور       3 .43

تصور هر ماهيتي بـراي  اين صورت در خيالي بايد موجود باشند، زيرا 
  .استاثبات وجودش كافي 

كنـد نشـان    اسـتفاده مـي  » آن«و » ايـن «فردي كه از الفـاظ   - 2 .44
  دهد كه به وجود آن چيز پي برده است. مي

مفاهيمي مانند ققنوس هرچنـد وجـود ندارنـد امـا داراي ماهيـت       -
  هستند.
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مـا بـه    بدين معناست كـه   كنيم، هنگامي كه به امري اشاره مي 3 .45
ايـم و هسـتي آن را بـه نـوعي تصـديق       وجود يافتن آن امر پي بـرده 

 كنيم. مي
  ها: بررسي ساير گزينه

هر موجودي دو حيثيت هستي و چيسـتي دارد، نـه هـر     »:1«گزينة 
 چيزي كه بتوان فرض كرد. برخي مفـاهيم در خـارج وجـود ندارنـد.    

ير و وجود و ماهيت يـك امـر در ذهـن دو مفهـوم متغـا      »:2«گزينة 
اين عبـارت ارتبـاطي بـا عـدم      »:4«گزينة  اند و يكي نيستند. متباين

شناخت ماهيت يك امر ندارد. در آن حالت ما از خود وجـود آن امـر   
  ايم. ايم و به اشتباه وجود آن را تصديق كرده مطمئن نبوده

» ماهيـت «و » وجـود «در جهان خارج، دو امر جداگانه بـه نـام    4 .46
از ذهن، واقعيتي است (مصـداق) كـه هـر دو    نداريم؛ يعني در خارج 

  دهيم. مفهوم را به آن نسبت مي
 مشـابه  اسـت،  مخلـوق  انسان قضية با است، موجود انسان قضية 2 .47

 آن حمل و نيست انسان ذاتيات از موجود، هم و هم مخلوق زيرا است.

و  اند انسان ذاتي حيوان و ناطق است، اما حمل شايع صناعي انسان بر
 خواهد.  نمي ر انسان دليلها ب حمل آن

  ها: رد ساير گزينه
شـايع صـناعي ـ     »:3«گزينـة   اولي ذاتي ـ شايع صناعي  »:1«گزينة 

 اولي ذاتي ـ شايع صناعي »:4«گزينة  اولي ذاتي
اگر محمول عين مفهوم يا جزئي از مفهوم و ذات موضوع باشد،  4 .48

است.  حمل اولي ذاتي و اگر غير اين باشد حمل از نوع شايع صناعي
بودن از ذاتيات مقدار يا كم نيستند. زيرا مقدار يا كـم   پيوسته و ثابت

تواند ناپيوسته (منفصل) باشد؛ مثل عدد. كم منفصل عدد است و  مي
 كم متصل خط است.

نكته: اگر مفهومي جزئي از ذات چيزي باشد، آن چيز امكان ندارد آن 
شـد از آن   يوصف را دارا نباشد. پس اگر ديديـد كـه آن وصـف را م ـ   

مفهوم جدا كرد، پس بدانيد كه جزو ذاتش نيست. اين معيـار خـوبي   
  باشد. براي تشخيص حمل اولي ذاتي و شايع صناعي مي

ميان كوه نقره به عنوان يك چيسـتي و وجـود رابطـة ضـروري      4 .49
برقرار نيست؛ بنابراين ممكن است موجود باشد يا موجود نباشد؛ امـا  

  زمند است.اثبات وجود آن به دليل نيا
  هاي ديگر: تشريح گزينه 3 .50

در جهــان خــارج، وجــود و ماهيــت بــا يكــديگر پيونــد  »:1«گزينــة 
 خواهـد.  حمل مفهوم ناطق بر انسان دليل نمي »:2«گزينة  اند. خورده
  است. ذاتي ين مفهوم انسان و متفكر، رابطةب »:4«گزينة 

بيشتر  شد در اروپا ترويج مي 15تا  13هاي  اي كه در قرن فلسفه 3 .51
رشد بـود. همـين امـر      سينا و تا حدودي ابن هاي ابن متكي به ديدگاه

رشـد   سـينا و ابـن   فرصتي را فراهم كرد تا فلاسفة غرب، از طريق ابن
  ي آشنا شوند.ة ارسطويمجدداً با فلسف

توانستيم وجود  اگر مفهوم وجود جزئي از مفهوم ماهيت بود نمي 1 .52
  م).را از ماهيت جدا كنيم (يا نفي كني

اينكه هستي و چيستي دو جنبة يك چيزند به اين معنا نيسـت   2 .53
  اند. ها دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيب يا جمع شده كه آن

) 3و  2هاي  وجود و ماهيت دو مفهوم مختلف هستند (رد گزينه 4 .54
شوند؛ اما در خـارج ايـن دو   كه در ذهن مغايرند و از يكديگر جدا مي

برخلاف آبّ كه از دو جزء مختلف (هيدروژن و مصداق واحد دارند و 
اكسيژن) تشكيل شده است، وجود و ماهيت دو جزء خارجي از يـك  

). ذهن با نظر به يك موجـود واحـد، دو   1موجود نيستند (رد گزينة 
كند كه يكـي بيـانگر چيسـتي و ديگـري بيـانگر      مفهوم را انتزاع مي

 هستي آن موجود است.

اولـي  «د، حمل از نـوع  مول يكي باشگاه مفهوم موضوع و محهر 3 .55
  است.» ذاتي

اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت يا جزء آن بود، ديگر اثبات  2 .56
وجود هيچ ماهيتي به دليل نياز نداشت و تصـور هـر مـاهيتي بـراي     

گونـه نيسـت؛ ماننـد:     اثبات وجود آن كافي بـود، در حـالي كـه ايـن    
 …سر و  سيمرغ، ديو، اژدهاي سه

قضية دوم در نياز از دليل است و  و بي ذاتية اول قضيحمل در  3 .57
هــوم موضــوع و ) در قضــية اول، دو مف1نيازمنــد دليــل. (رد گزينــة 

امـا در قضـية دوم، موضـوع و محمـول دو     محمول يكسان هسـتند،  
در قضية دوم  .)2پذير و كاملاً مغاير هستند. (رد گزينة  مفهوم جدايي

  )4ار نيست. (رد گزينة برقر ذاتيميان موضوع و محمول رابطة 
و » انسـان حيـوان نـاطق اسـت.    «گويد در دو گزارة  سينا مي ابن 3 .58

(ماهيت) با حمل » انسان«بر » وجود«، حمل »انسان موجود است.«
  (حمل ماهيت بر خودش) متمايز است.» انسان«بر » حيوان ناطق«

اگر وجود و ماهيت در ذهن مغاير نباشند، يا عين هم هستند يا  3 .59
 م. جزء ه

) و همه چيز بودن هر چيـزي  1 ةها (گزين ماهيت ةعين هم شدن هم
و ماهيـت درسـت   ) در فرض عينيـت و يكـي بـودن وجـود     2 ة(گزين

 يت بين اين دو. ئهستند نه در فرض جز
الوجود هم در فرض عينيت صحيح است و  الوجود و ممتنع عدم ممكن

 يت. ئهم در فرض جز
 ـماهيـت هـم جز   ي از ماهيت اسـت ئاينكه اگر وجود جز ي از وجـود  ئ
  .باشد درست نيست

برقرار  ذاتيدر حمل ماهيت بر خودش (حمل اولي ذاتي) رابطة  3 .60
 ،است (مثلاً انسان حيوان ناطق است). اما در حمل وجود بر ماهيـت 

نيست. بلكه آن چيز ممكن است باشد يا نباشد. پس اگر ذاتي رابطه، 
كافي  شدن اي موجودوجود و ماهيت يكي بودند تصور هر ماهيت بر

يـافتن هـيچ مـاهيتي ديگـر بـه       بود. اين بدين معني است كه وجود
داشـتن كـافي بـود (رد     دليل نياز نداشت زيرا تصورش بـراي وجـود  

الوجـود  توانيم بگوييم كه اساسـاً ممكـن  ). در اين صورت مي1گزينة 
معناست، زيرا هر چيزي با تصور و بدون علت موجـود  يك عبارت بي

ود و مفاهيم خيالي نيز به صرف داشتن ماهيت بايـد وجـود   خواهد ب
معنـا   الوجـود بـي   ). پس مفهـوم ممكـن  3(تأييد گزينة  داشته باشند

). حمل وجود بر ماهيت در يك قضية دوجزئـي  2شد. (رد گزينة  مي
(يعني قضايايي مانند انسان هست، اسب هست و ...) نشانگر تمـايز و  

  ).4زينة ها در ذهن است (رد گمغايرت آن
وجود، وجه مشترك موجودات است و ماهيت، وجه اختصاصـي   3 .61

ها. هر مفهومي ماهيتي دارد اما لزوماً وجود ندارد و ممكـن اسـت   آن
  يك مفهوم خيالي باشد.

گونه نيست كـه هـر چيـزي وجـودي داشـته باشـد. برخـي         اين 2 .62
  مفاهيم خيالي هستند و وجود ندارند. 

  ها:دلايل نادرستي ساير گزينه
تواند محمول يك قضيه واقع شود: اين درخت ماهيت مي »:1«گزينة 
ــة  اســت. ــي   »:3«گزين ــة ذهن وجــود و ماهيــت دو حيثيــت و جنب

انسـان هنگـام مواجهـه بـا      »:4«گزينـة   متمايزند، نه دو امر وجودي.
  كند.موجودات گوناگون (نه مفاهيم) وجود و ماهيت را انتزاع مي
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